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جزیه و تحلیل دقیق این اطلاعات و همچنین مقابله دهد  سپس با تمی
احادیث در چهار سطح م تلف و در نظر داشتن مایارهای نقـد مـتن   

  دشوموفق به کشف و اصلاح بسیاری از علل احادیث می

 

مالـل، نقـد سـند و     ثیحد ،یبهبودمحمدباقر های كلیدی: واژه
    ثیمتن، علل الحد

 مقدمه

ــت» ــای  « عل ــه دو مان ــت ب ــببدر لغ ــور،   س ــن منظ ــاری471، ص11و، ج1414)اب  ( و بیم

ــدی،  ــن منظــور، 88، ص1و، ج1410)فراهی ــومی،471، ص11و، ج1414؛ اب ش، 1372؛ فی

در  نیـز بـه دو مانـا بـه کـار رفتـه اسـت؛        ( آمده است  بر ایـن اسـاس حـدیث مالـل    426ص

مقـانی،  )ما شود که مشتمل بر بیان علت و سبب حرم باشـد اصطلاح فقها به حدیثی گفته می

( و در اصطلاح محدثین و اهل درایه، حدیثی است که مشتمل بر امر خفـی  66ش، ص1369

غام ی در متن یا سند باشد که موجب قدح در اعتبار آن شود، با آنره ظـاهر آن صـحیح و   

و، 1416؛ ابن صلاح، 265و، ص1422؛ میرداماد، 141و، ص1408)شهید ثانی،  سالم است

 ( 295صو، 1414؛ ابن حجر، 71ص

شرط دیگری که درباره حدیث مالل گفته شده، آن است که وجـوه علتـت و بیمـار     

در آن راجح و مظنون باشد و التا در صورتى که قطع به بیمار  و علتت حاصل شود، حدیث 

)شـهید ثـانی،   نـامیم  مرسـل، مقطـوع و امثـال آن مـى    را به همان نام ویژه علتت، یانى بـه نـام   

 ( 265و، ص1422اد،؛ میردام141و، ص1408

از دیرباز اهتمام به بررسی علل احادیـث نـزد اهـل سـنت و شـیاه رایـ  بـوده و کتـب         

بسیاری در موضوع علل الحدیث نگاشته شده است  فقهـای شـیاه نیـز در کتـب فقهـی و در      

انـد  برخـی از   مقام فتوا، احادیث دارای علت را شناسایی کـرده و مـورد اسـتناد قـرار نـداده     

اند، احبان جوامع روایی مانند فیض کاشانی در وافی نیز به این امر عنایت داشتهمحدثان و ص

ولی در جوامع روایی شیاه کمتر به این بحث توجه شده و آنچنان که شایسـته و لازم اسـت   
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بر روی روایات مالل کار نشده است، درحالیره روایات مالل در منابع روایی به وفور یافت 

 (  83ش، ص1390)میرجلیلی، شودمی

هایی در این بحث صورت گرفتـه کـه آثـار علامـه محمـدتقی شوشـتری،       اخیراً تلاش

 بهبودیاند  استاد در خصوص نقد حدیث در این زمره بهبودیاکبر غفاری و محمدباقر علی

خـود بـه    «علل الحـدیث »نظر در عصر حاضر است  وی در کتاب از حدیث پژوهان صاحب

و ضایف پرداخته و شـواهد متاـددی از اینگونـه احادیـث را در     بررسی انواع احادیث علیل 

هـای وی در نقـد احادیـث، گـاه منجـر بـه کشـف و        نماید  موشـرافی کتب ارباه مارفی می

شـود  در  اصلاح علت حدیث و گاه نیز منجر بـه سـاقش شـدن حـدیث از درجـه اعتبـار مـی       

)ر ک  شـته شـده  در گزینش احادیث صـحیح تـاکنون مقـالاتی نگا    بهبودیخصوص روش 

رسـد کـه ایـن    (، اما بـه نظـر مـی   13-3ش، ص1388؛ همو، 329-300ش، ص1387سرشار، 

اند، شیوه منسجم و روشمند ایشان در شناسـایی احادیـث مالـل را مارفـی     آثار کمتر توانسته

 نمایند  

در این مقاله تلاش بر این بوده است که با دسته بندی مناسب آراء وی در زمینـه انـواع   

های حـدیثی وی را عیـان   مالل و موازین شناخت آن، ابااد گسترده و عمیق پژوهشحدیث 

 ای از آراء و عملررد وی در این خصوص بپردازیم ساخته و در نهایت نیز به نقد پاره

 

 بهبودیانواع علت از دیدگاه استاد  .1

در عـین حـال کـه احادیـث مالـل بسـیاری را مارفـی         علل الحدیثدر کتاب  بهبودیاستاد 

کنـد، ولـی تاریـف دقیقـی از حـدیث مالـل و       هـا را بیـان مـی   کرده و علل پیدا و پنهـان آن 

دهد  وی تنها در ابتـدای کتـاب بـه تاریـف شـهید ثـانى       های شناخت علت ارائه نمیملاک

 نویسد: درباره حدیث مالتل اکتفا کرده، مى
ظـاهر آن   خوانیم که عیب و عوار آن م فى باشد ودیثى را مالتل مىدر علم الحدیث آن ح»

 (1ش، ص1378، بهبودی)  «عیب جلوه کندصحیح و بى

دهد که به تاریف شهید ثـانی از حـدیث مالـل    اما عملررد وی در این کتاب نشان می

د چندان پایبند نبوده و بیش از آنره مانای اصطلاحی حدیث مالل با شـروط ویـژه آن را م ـ  
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نظر داشته باشد، مانای لغوی آن یانی حدیثی را که دارای هرگونه عیب و بیماری باشد، در 

نظر دارد، زیرا اولاً وی در بسیاری از موارد احادیث با علت و عیب آشرار را نیـز در شـمار   

کند و ثانیا به شرط دوم یانی ظنی بودن علت و عـدم اثبـات قطاـی    احادیث مالل مطرح می

 پایبند نیست    -که شهید ثانی هم بر آن تاکید دارد –آن 

د دهد که او تقریباً در اکثر موارد عیب و علت حدیث را با شواهعملررد وی نشان می

آورد  کند، ولی همچنان آن را تحت عنوان کلی علل الحـدیث مـی  و دلایل کافی اثبات می

داد، دیگـر  مورد نظـر قـرار مـی   شرط دوم حدیث مالل را  بهبودیبه عبارت دیگر اگر استاد 

آورد، زیـرا در ایـن کتـاب تقریبـا     کتابی تحت عنوان علل الحدیث به رشـته تحریـر در نمـی   

ــف     ــق تاری ــی هســتند کــه طب ــات شــده و یقین ــت اثب ــب و عل ــث، دارای عی اکثریــت احادی

 گنجند اصطلاحی، تحت عنوان علل الحدیث نمی

لـت و  عدربـاره انـواع    بهبـودی ستاد بدین ترتیب باید گفت که شناخت دقیق دیدگاه ا

به نظـر   موازین شناخت آن، تنها  منوط به بررسی عملررد وی در کتاب علل الحدیث است 

تـوان بـه تصـور دقیقـی از علـت      رسد که از طبقه بندی جامع آراء وی در این کتاب مـی می

ی را توان علل حدیث از دیدگاه وحدیث نزد وی دست یافت  در یک دسته بندی کلی می

تقسـیم   به سه دسته علل موجود در سند، علل موجود در متن و سند و علـل موجـود در مـتن   

 کرد:

 

 علل موجود در سند .1-1

دهد، عیوبی است که در سـند  از جمله عواملی که حدیث را در شمار احادیث مالل قرار می

د، عیـوبی همچـون هرگونـه عـدم اتصـال در سـن       بهبـودی شـود  اسـتاد   حدیث مشـاهده مـی  

تصحیف یا تحریف سند، اختلاف و اضطراب سند، ت لـیش سـند و نیـز توقیقـع یـا مرتـوب       

 1نماید:بودن حدیث را در زمره علل حدیث مارفی می

                                                 

هرچند مانای لغوی علت را در نظر دارد، ولی ضـاف راویـان را تحـت نـام علـل حـدیث مارفـی         بهبودی  1

کتاب مارفة الحدیث خود به صورت مبسوط  نماید  البته این امر ممرن است بدین دلیل باشد که وی درنمی

نماید، از این رو در کتاب علـل  به مساله ضاف راویان پرداخته و عده کثیری از راویان ضایف را مارفی می
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 هرگونه عدم اتصال در سند .1-1-1

یری از عوامل مهم ضاف و علیل شدن احادیـث، وجـود هرگونـه عـدم اتصـال آشـرار یـا        

پنهان از قبیل ارسال، انقطاع، اع ال یا تالیق در سند است  باید توجه داشت که عدم اتصـال  

سند در برخی موارد با عباراتی مش ص شده است، ولی در موارد بسیاری نیز عـدم اتصـال،   

کنـد بـا   تـلاش مـی   بهبـودی آن احتیاج به دقت بسـیاری دارد    خفی بوده و کشف یا اصلاح

استفاده از راهرارهای زیر علاوه بر کشف موارد پنهان عدم اتصال سند، در صورت امرـان  

 با مش ص کردن راوی )یا راویان( افتاده، به اصلاح سند بپردازد:  
 

 بررسی امکان سماع راوی از مروی عنه یا امام .1-1-1-1

های مش ص کردن عدم اتصال در سند، بررسی امران سـماع راوی از مـروی   یری از روش

به اتصال ظاهری سند اکتفا نررده و امران ملاقات هـر یـک    بهبودیعنه یا امام است  استاد 

نماید  او با بررسی دقیق سال تولـد و وفـات هـر    از راویان با مروی عنه را به دقت بررسی می

اع انقطـاع در سـند را مشـ ص    هـا انـو  شـایخ و شـاگردان آن  یک از راویان همچنین طبقه، م

 کند:می

 

 الف( توجه به سال تولد و وفات راویان 

توانـد نقـش مهمـی در کشـف عـدم      توجه به اطلاعاتی از قبیل سال تولد و وفات راویان می

کند کـه در آن  به سند حدیثی اشاره می بهبودیاتصال پنهان سند داشته باشد  به عنوان مثال 

سلمة بن کهیل مستقیماً حدیث را از على بن أبى طالب )ع( روایـت کـرده اسـت، در حـالى     

توانـد چنـین باشـد، زیـرا سـلمة بـن کهیـل هفـت سـال باـد از شـهادت            که به نظر وی نمـى 

 تامیرالمؤمنین بـه دنیـا آمـده و از اصـحاب رسـول خـدا فقـش سـه تـن را درک کـرده اس ـ          

 ( 3ش، ص1378 ،بهبودی)

                                                                                                                   

الحدیث از پرداختن به این موضوع صرف نظر کرده است  برای آشنایی با نحوه بررسی رجـال سـند توسـش    

 (30-28ش، ص 1370؛ همو، 304-297ش،  ص1372،بهبودیر ک ) بهبودی
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وی در مواردی که سال تولد و وفات یا یری از این دو به طور دقیق مالـوم نیسـت، بـا    

تجزیه و تحلیل اطلاعاتی نظیر اینره راوی در شمار اصحاب کدام امام ثبت شده و یـا اینرـه   

ل در سـند  برد  به طـور مثـا  در شمار مامرین ثبت شده یا خیر، به اتصال یا انقطاع سند پی می

کنـد   بن جبلة الرنـانى مسـتقیماً از امـام صـادو )ع( روایـت مـى      بینیم که عبداللَّه حدیثی می

و( تـا فـوت عبداللَّـه    148)م (ع)گوید: فاصله رحلت امام صادو درباره این سند می بهبودی

 سال است   71و( 219بن جبله )م

کنـد، زیـرا نـه او را در شـمار     تواند مستقیماً از امام صـادو ع روایـت   بنابراین وی نمى

اند و نه در شمار اصحاب امام صادو ع، بلرـه فقـش در شـمار اصـحاب امـام      مامّرین آورده

شده است  بنابراین هر حدیثی که در سند آن ابن جبلة مستقیماً از امـام صـادو   یاد )ع(کاظم 

 ( 4ش، ص1378،بهبودی) روایت کرده باشد، مرسل خواهد بود
 

 و طریق روایت راوی از مشایخ  ب( توجه به طبقه

نماید، توجه به طبقه یری از اطلاعاتی که به کشف عدم اتصال پنهان سند کمک شایانی می

نمایـد،  راوی، شاگردان وی و اینره غالباً از چه کس یا کسانی و با چـه طریقـی روایـت مـی    

ن أبـی نجـران عـن    سـاد بـن عبداللَّـه عـن اب ـ    » است  به عنوان نمونه به سند زیر توجه نمایید:

 ( 347، ص2]الف[، ج و1390)طوسی،« الحسین بن ساید عن حماد عن حریز

 گوید: وی درباره این سند می

ساد بن عبداللَّه در طبقه عبدالرتحمن بن أبى نجران نیست و هماره به واسطه احمد ابن محمّد »
به واسطه همین احمد بن  کند  همچنین وی از حسین بن ساید همبن عیسى اشار  از او روایت مى

بنابراین سند حدیث باید به ایـن صـورت اصـلاح شـود: سـاد بـن        .کندمحمّد بن عیسى روایت مى
، عـن  الحسین ابن سـاید، عـن حمـاد بـن عیسـى      و، عن ابن أبی نجران عن أحمد بن محمّدعبداللَّه، 

 (176ش، ص1378، بهبودی) « حریز

در تش یص طبقه راویـان و طریقـه روایـت آنـان تنهـا بـه        بهبودیشایان ذکر است که 

نماید  وی گاه با استفاده از مشی ه کتب ارباـه و گـاه   های رجالی اکتفا نمیکتب و فهرست

با بررسی مجموعه روایـات رسـیده از یـک راوی بـه چگـونگی روایـت وی از مشـایخ پـی         

 (  170ش، ص1378، بهبودی)ر ک  بردمی
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 ادیث دارای متن و سند مشابهمقابله اح .1-1-1-2

یری از راهرارهای اساسی بـرای کشـف و همچنـین اصـلاح عـدم اتصـال در سـند، مقابلـه         

توان به ارسـال، انقطـاع و   احادیث دارای متن و سند مشابه است  با استفاده از این راهرار می

که یـافتن  اع ال سند پی برد  در برخی موارد افتادگی از سند با عباراتی مش ص شده است 

 ( 134ش، ص1378، بهبودی)ر ک  نمایدراوی یا راویان افتاده را تسهیل می

در مواردی نیز سند به ظاهر متصل بوده و عدم اتصال آن م فـی اسـت  در چنـین     لبتها

بــا مقابلــه احادیــث دارای مــتن و ســند مشــابه، راوی حــذف شــده را   بهبــودیمـواردی نیــز  

 ( 169ش، ص1378،  بهبودی)ر ک  نمایدمش ص می

  

 مقابله احادیث دارای متن مشابه .1-1-1-3

تـوان از مقابلـه احادیـث دارای    در برخی موارد برای خارج کردن سند از حالت ارسـال مـی  

متن مشابه استفاده کرد  زیرا ممرن است حدیث به دلیل ح ور راویان دیگر در مجلـس از  

از طـرو دیگـر حـدیث بـه راوی حـذف      طریق دیگری نیز نقل شده باشد و بتوان با اسـتفاده  

 شده در سند مرسل دست یافت  

، 6و]الـف[، ج 1390)طوسـی،  یث مرسـلی را از تهـذیب  حـد  بهبـودی به عنوان مثـال،  

دهـد کـه همـین    آورد که در آن سوال کننده اصلی مش ص نیست و نشان مـی ( می232ص

شده که سوال کننـده  ( از طریقی دیگر روایت 104، ص5و، ج1388)کلینی،  متن در کافی

،  بهبودی) توان ارسال سند تهذیب را اصلاح نموداصلى آن مش ص است  بدین ترتیب می

 ( 141ش، ص1378

 

 مقابله احادیث پشت سر هم در جوامع حدیثی .1-1-1-4

یری دیگر از راهرارهای کشف و اصلاح عدم اتصال سند، مقابله احادیث پشت سر هم در 

ها راوی یا راویـانی  اهرار بیشتر در مورد احادیث مالق که در آنجوامع حدیثی است  این ر

آن اسـت کـه علـت تالیـق در بیشـتر       بـر  بهبـودی رود  از ابتدای سند افتاده است، به کار می
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مواقع نقل از کتب دیگران بدون توجه به مشی ه آنان و یا نقل حدیث بدون توجه بـه اینرـه   

 باشد مالق است، می آن حدیث بر حدیث یا احادیث قبل از آن

دو حدیث پشت سر هم را که حـدیث دوم بـر حـدیث اول مالـق       بهبودیبرای نمونه 

گویـد: شـیخ طوسـى ایـن دو حـدیث را از کـافى نقـل        آورد و میاست، از کتاب کافی می

(، 111، ص4و]الـف[، ج 1390)طوسـی،   کندکند، ولى حدیث دوم را مرسل مارفى مىمى

ش، 1378،  بهبـودی ) دوم مالتـق بـر سـند حـدیث اوّل بـوده اسـت      در حالى که سند حدیث 

 ( 120ص

 

 استفاده توامان از راهکارها .1-1-1-5

در برخی موارد برای کشف و اصلاح عدم اتصال سند اکتفـا بـه یرـی از راهرارهـای ارائـه      

شده راهگشا نبوده و باید چند راهرار را بـه مـوازات هـم بـه کـار گرفـت  بـه عنـوان نمونـه          

در مثال زیـر بـرای کشـف و رفـع ارسـال حـدیث از دو راهرـار مقابلـه حـدیث بـا             ودیبهب

نماید  وی ابتـدا  احادیث دارای متن مشابه و بررسی طرو روایت راوی از مشایخ استفاده می

 نماید:های مشابه از کتاب کافی و تهذیب به صورت زیر نقل میدو حدیث با متن

قـال: سـتلت أبـا     عـن جمیـل بـن دارّاج   وفَ ـالة،   یرابن أبی عمالحسین بن ساید، عن  -

؛ 184، ص10جو]الـف[،  1390ها وبین الرجل قصاص؟   )طوسی،عبداللَّه )ع( عن المرأة بین

 ( 300، ص7و، ج1388کلینی، 

، عــن أبــی عبداللَّــه )ع( مثــل عبــدالرتحمن بــن أبــی نجــرانالحســین بــن ســاید، عــن  -

 (  184، ص10و]الف[، ج1390ذلک)طوسی،

 گوید:وی سپس می
الحسین بن ساید، عـن عبـدالرتحمن   »سند حدیث دوم ارسال دارد، و صحیح آن چنین است: »

زیـرا حـدیثى را کـه ابـن أبـى عمیـر از       «  ، عن أبی عبداللَّه )ع(عن محمّد بن حامرانبن أبی نجران، 
کند، چرا که درّاج روایت کند، عبدالرتحمن بن أبى نجران از محمّد بن حامران روایت مىجمیل بن 

گوینـد  جمیل بن درّاج و محمّد بن حامران یک کتاب اشتراکى دارند  در نتیجه اصحاب جمیل مى
عـن محمّـد بـن    »گوینـد  آورنـد و مـى  و اصحاب محمّد بن حمران همان حدیث را مى« عن جمیل»

 ( 150ش، ص1378،  دیبهبو) «حمران
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 تصحیف یا تحریف سند .1-1-2

با اسـتفاده    بهبودیگردد  گاهی سند احادیث به علل م تلف دچار تصحیف یا تحریف می

 زند:از راهرارهای زیر دست به کشف و اصلاح تصحیف یا تحریف در سند احادیث می

 

 مقابله سند احادیث دارای متن و سند مشابه .1-1-2-1

ترین راهرارها برای کشف تصحیف یا تحریف در سند، مقابله احادیـث دارای  یری از مهم

آورد کـه در  حدیثی را از کتـاب کـافی مـی     بهبودیمتن و سند مشابه است  به عنوان نمونه 

، 7و، ج1388)کلینـی،   «عن الن ر بن شایب المحاربی»قسمتی از سند آن چنین آمده است: 

دهد که سند این حدیث روایات مشابهی از تهذیب و فقیه نشان می (، سپس با آوردن20ص

 (  86ش، ص1378،  بهبودی) های م تلف تصحیف شده استبه صورت

 

 بررسی طبقه و طریق روایت راوی از مشایخ .1-1-2-2

کند و یا در چـه  تنها با مش ص کردن اینره یک راوی از چه کسی روایت می  بهبودیگاه 

شـود  بـرای نمونـه وی    ای قرار دارد، موفق به تش یص تصحیف یـا تحریـف سـند مـی    طبقه

 آورد:حدیثی از کتاب تهذیب با سند زیر می

ــ - ــیّ، عـ ــن علـ ــن بـ ــاری     ن الحسـ ــد ا شـ ــن محمّـ ــراهیم، عـ ــن عبـ ــیّ بـ ــن علـ  عـ

 ( 374، ص7[، جو]الف1390)طوسی،

بـن   بن علـىّ بـن ف تـال، راو  ابـراهیم    این سند تصحیف دارد، زیرا حسن »گوید: می سپس

ــد ا شــار  اســت  ــابراین 272، ص1و، ج1410؛ خــویی،25و، ص1407)ر ک نجاشــی، محمّ ( بن
 «    عـن عبـراهیم ابـن محمّـد ا شـاریّ          عـن الحسـن بـن علـیّ،     صحیح این حدیث چنـین اسـت:  

 ( 86ش، ص1378،  بهبودی)

 

 از هر دو راهکار توأماناستفاده  .1-1-2-3

برای تش یص و اصلاح تصحیف یا تحریف سند غالباً از هر دو راهرار به صـورت    بهبودی

نماید، بدین ترتیب که وی با مقابله احادیث دارای مـتن و سـند مشـابه بـه     استفاده می نتوأما

برد  سپس با استفاده از اطلاعات رجـالی دربـاره   اختلاف راویان در سند این احادیث پی می
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کند و چه کسـی راوی روایـات اوسـت، سـند     راوی از قبیل اینره او از چه کسی روایت می

و  کـافی د  به عنـوان مثـال وی سـند دو حـدیث مشـابه از کتـاب       نمایصحیح را مش ص می

 آورد:را که در یک راوی اختلاف دارند، می تهذیب

و، 1388 )کلینـی،  عـن سـالم      عابَـیس بـن هشـام   عن الحسن بن علیّ بن عبداللَّه عن  -

 (490، ص3ج

ــامعـــن الحســـن بـــن علـــیّ بـــن عبداللَّـــه عـــن   - ــلیمان بـــن هشـ ــالم    سـ  عـــن سـ

 (250، ص3جو]الف[، 1390)طوسی،

اسـت، زیـرا اوسـت کـه از     « عبیس بن هشـام »نماید که صحیح سند سپس مش ص می

،  بهبـودی ) کند و همچنین حسـن بـن علـى بـن عبداللَّـه از اصـحاب اوسـت       سالم روایت مى

 ( 82ش، ص1378
 

 اختلاف و اضطراب سند .1-1-3

نماید که در برخی موارد، یـک  مش ص می های مشابهبا مقابله احادیث دارای متن  بهبودی

متن در منابع م تلف با سندهای م تلفی آورده شده اسـت  وی در اینگونـه مـوارد یرـی از     

 نماید:راهرارهای زیر را ات اذ می

 

 هااثبات وجود چندین نفر در مجلس و استناد هر سند به یکی از آن .1-1-3-1

انـد،  گاه در مجلسی چندین نفر ح ور دارند و هر یک حدیثی را که از زبان امـام ع شـنیده  

شـود کـه البتـه    نمایند  در نتیجه سندهای کاملا متفاوتی برای یک متن ایجـاد مـی  روایت می

بـه عنـوان نمونـه      بهبـودی ها وارد نیسـت   توانند صحیح باشند و اشرالی به آنها میهمه آن

 سـمات »آورد که راوی اصلی در هر سه حدیث با عبـارت  سه سند متفاوت میحدیثی را با 

 نماید  به شنیدن حدیث از زبان امام ع اشاره می« الرضا )ع(

دهد که چنـدین نفـر در مجلـس ح ـور     گوید که متن این حدیث گواهی میوی می

پرسـد  ایـن نشـان    اند زیرا نام یری از راویان در متن آمده است که از امام چیـزی مـی  داشته
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 انـد دهد که دو راوی دیگر نیـز شـاهد ایـن مـاجرا بـوده و سـوال او را در حـدیث آورده       می

   (117ش، ص1378،  بهبودی)

 

 نسبت دادن متن به یکی از سندها با توجه به قرائن .1-1-3-2

نماید که کدام یک از سندها صـحیح و  با استفاده از قرائن موجود مش ص می  بهبودیگاه 

بوط به متن مذکور است  به عنوان مثال وی در خصوص حدیثی کـه مـتن آن بـه دو نفـر     مر

نسبت داده شده است، با استفاده از این قرینه که موضوع روایت در حوزه ماـاملات بـوده و   

)ر ک  دهـد به حرفه یری از سوال کنندگان مربوط است، مـتن حـدیث را بـه او نسـبت مـی     

 (  115ش، ص1378،  بهبودی

آورد که یک متن واحد با چند سند ذکر شده است)ابن بابویـه،  همچنین وی مثالی می

(  سـپس  170، ص3و، ج1388؛ کلینی،317، ص2و، ج1371؛ برقى،304، ص1و، ج1385

داند، زیرا وی از با توجه به قرائن، احتمال نسبت دادن حدیث به یری از راویان را منتفی می

ش، 1378،  بهبـودی حدیث علیـه م ـالفین بیـان شـده اسـت )      م الفین است، درحالیره متن

 ( 116ص

 

 مورد قبول ندانستن حدیث به دلیل اضطراب سند و مشکلات متنی .1-1-3-3

در برخی موارد نیز که سند حـدیث از اضـطراب زیـادی برخـوردار اسـت و عـلاوه بـر ایـن         

دانـد  بـه عنـوان    یحدیث را مورد قبول نم ـ  بهبودیحدیث دارای مشرلات متنی نیز هست، 

نمونه وی حدیثی را با هشت سند متفاوت با اختلافات متاـدد در برخـی از راویـان یـا تمـام      

است و همچنین متن این حدیث بـه   گوید: اضطراب سند در حدّ اعلىآورد و میراویان می

 ( 119ش، ص1378،  بهبودی) اسطوره مترلتمین شباهت دارد و قابل توجهّ نیست

 

 تخلیط سند .1-1-4

تواند گریبانگیر حدیث شود، ت لیش سند است  برای کشف و اصـلاح  از جمله عللی که می

توان از یری از راهرارهای مقابله حـدیث  این مشرل نیز همانند تصحیف و تحریف سند می

با احادیث دارای متن و سند مشابه یا بررسی طبقه و طریق روایـت راوی از مشـایخ و یـا هـر     
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)کلینـی،   کـافی از مقابله دو حدیث از کتاب   بهبودیتفاده کرد  به عنوان نمونه دو روش اس

( با متن و سند مشابه 253، ص5جو]الف[، 1390)طوسی، تهذیب( و 538، ص4و، ج1388

« اسـماعیل بـن ربـاح   »واسـطه از  بـی « ابـن ابـی عمیـر   »آورد که در نس ه تهذیب به دست می

قـرار گرفتـه   « باـض اصـحابنا  »فی بین این دو راوی واسـطه  کند، ولی در نس ه کاروایت می

  است

روایت « عسماعیل بن رباح»واسطه از که هماره بى« ابن أبى عمیر»وی با توجه به طریق 

  بهبـودی (  177ش، ص1378،  بهبـودی گیرد که نس ه کافى ت لیش دارد)کند، نتیجه میمى

، 4ش، ج1363،  بهبـودی کند)ر ک یاین حدیث را با اصلاح سند در صحیح الرافی ذکر م

 ( 177ص

 

 توقیع یا مکتوب بودن حدیث .1-1-5

ماتقد است که مرتوبات و توقیاات اصولاً و به طور کلتى حجّـت نیسـتند، چـرا کـه      بهبودی

ماند، خصوصاً موقاى کـه مرتـوب و توقیـع    پیک و قاصد هماره ناشناس و ناشناخته باقى مى

کنـد،  به وسیله چند وکیل دست به دست بگردد، که در نتیجه تا سر حدّ ارسال تنزتل پیدا مى

کنـد و اعتبـار و   ص باشد که حدیث را از حالت ارسال خـارج مـى  مگر آنره نام قاصد مش ت

 ( 344ش، ص1378،  بهبودیخواهد بود)بر های نامهحجیّت دائر مدار روات و پیک

دهـد فقهـاء و   شواهد  در کتب رجال و تـاریخ حـدیث مشـهود اسـت کـه نشـان مـى       

نسبت به صحّت ها گهگاه بزرگان مذهب در همان صدر اوّل و در عهد همان وکلاء و پیک

 ( 357ش، ص1378،  بهبودی) اندکردهها تردید مىبرخى از این نامه

 

 علل موجود در متن و سند .1-2

برخی از علل حدیث ممرن است به هر دو حـوزه سـند و مـتن ارتبـاط داشـته باشـند  اسـتاد        

عیوبی همچون عدم سازگاری ادعای راوی در متن با وضایت جسـمانی او، اشـتباه     بهبودی

 نماید:شدن کنیه راوی و امام و ت لیش متن و سند حدیث را در زمره این علل مطرح می
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 عدم سازگاری ادعای راوی در متن با وضعیت جسمانی او .1-2-1

شود که راوی در مـتن حـدیث ادعاهـایی دارد کـه بـا وضـایت       در برخی موارد مشاهده می

و، 1388بـه حـدیثی از کـافی)کلینی،      بهبـودی جسمانی او سازگاری ندارد  به عنوان نمونه 

نماید که در آن راوی اصلی که ابو بصیر است، به صـراحت ادعـای   ( اشاره می238، ص1ج

 بینایی داشته است   

 وید: گوی می
راو  این حدیث، خواه ابو بصیر مراد  باشد و یا ابو بصیر اسد  باشـد، کـور و نابینـا بـوده     »

ا  را کـه بـین آن   ابـو عبداللَّـه پـرده   »گوید: است و کور  او با این عبارت سازگار  ندارد که می
بپرس که خواهى اطاو و اطاو دیگر بود، بالا زد و به آن اطاو سرک کشید و باد گفت: هرچه مى

ش، 1378،  بهبـودی )« تواند اتهام جال را تقویت کنداین گونه شواهد مى«  کسى در اینجا نیست

 ( 14ص

شود برای تش یص چنین ضایااتی در حدیث بایـد اطلاعـات   همانطور که ملاحظه می

موجود در متن حدیث درباره راوی، ادعاهـای او و ف ـای صـدور حـدیث را بـا اطلاعـات       

 اوی در کتب رجالی مقایسه و تجزیه و تحلیل کرد موجود درباره ر

 

 اشتباه شدن كنیه راوی و امام .1-2-2

یری دیگر از ضایاات حدیث آن است که نام دیگران با نام امامان خلـش و مشـتبه گـردد و    

در ایـن    بهبـودی در نتیجه گفتار و کردار یری از افراد عادی به نام امام ماصوم ثبـت شـود    

 گوید: زمینه می

نویسد: کثیر النـواء در روایـت   ( می236و، ص1381مثلاً شیخ طوسی در کتاب رجال خود )»
و منظورش میمون بصری ابوعبدالله شـیبانی اسـت  ایـن سـند الـزام      « عن ابی عبدالله»گوید: خود می

با دقت بیشتری وارسـی  رؤیت شود، « کثیرالنواء عن ابی عبدالله»کند که هر حدیثی تحت عنوان می
باشـد، نـه ابوعبـدالله صـادو ع  خوشـب تانه کثیرالنـواء ملاـون و        « ابوعبدالله بصـری »گردد که مبادا 

مطرود شیایان است و اینک تنها یک روایت به نام او در دست داریم که با متن واهی از ابوعبـدالله  

 (  11ش، ص1367،  بهبودی) «کندروایت می
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)طوسـی،   تهـذیب ها در حدیثی از کتـاب  ها و ش صیتلیش نامیک نمونه دیگر از ت 

ماتقد است کـه ایـن روایـت بایـد دربـاره        بهبودی( آمده است  40، ص8و]الف[، ج1390

بـن   بن یقطین بن موسی وارد شده باشد، ولی متتسفانه به نـام ابوالحسـن علـی   ابوالحسن علی 

 1( 11صش، 1378،  بهبودیاند)الرضا ع ثبت نمودهموسی 

 

 تخلیط متن همراه با تخلیط سند .1-2-3

 یش در مـتن و سـند اسـت    گیر هم متن و هم سند شود، ت لتواند گریبانیری از عللی که می

مـع  بهترین راهرار برای کشف و اصلاح این علـت، مقابلـه احادیـث پشـت سـر هـم در جوا      

و  یش در مـتن اینگونه ت ل ـ با استفاده از این روش به موارد متاددی از  بهبودیحدیثی است  

 ( 186-183ش، ص1378،  بهبودی)ر ک  سند دست یافته است

نمایـد و نشـان   نقـل مـی   کـافی دو حدیث پشـت سـر هـم را از      بهبودیبه عنوان نمونه 

آورده است، البته بـا ایـن تفـاوت     همان دو حدیث را تهذیبدهد که شیخ طوسی نیز در می

کنـد  بنـابراین بایـد گفـت کـه شـیخ       که وی سند حدیث دوم را با متن حدیث اول ذکر می

 ( 183ش، ص1378،  بهبودی) طوسى متن و سند این حدیث را ت لیش کرده است

 

 علل موجود در متن .1-3

 عیـوبی   بهبـودی گردنـد  اسـتاد   عوامل متاددی ممرن است موجب علیل شدن متن حدیث 

همچون م الفت محتوای حدیث با قرآن، احادیث صـحیح، مسـلمات مـذهب اهـل بیـت و      

یث بـا  اجماع، ناسازگاری محتوای حدیث با واقایات تاری ی زمان صدور، همسو بودن حد

 منافع ش صـی راوی، نسـبت داده شـدن یـک مـاجرا بـه افـراد م تلـف و قصـه پـردازی در          

ا لام یا فتوای راوی با متن حـدیث، ت لـیش مـتن دو حـدیث، تصـحیف ی ـ     حدیث، ت لیش ک

 نماید:تحریف متن حدیث و نیز تاریض داشتن متن حدیث را در زمره این علل مطرح می

 

                                                 

 (11ش، ص1367 ،بهبودی) :برای مطالاه شرح موضوع ر ک  1
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مخالفت محتوای حدیث با قرآن، احادیث صحیح، مسلمات مذهه    .1-3-1

 اهل بیت و اجماع

ترین عاملی که نشان دهنده ضاف و سستی متن یک روایت است، ت اد و تنافی آن بـا  مهم

تـرین مایـار   قرآن، احادیث صحیح، مسلمات مذهب و اجماع است  از این روست کـه مهـم  

  بهبـودی برای نقد متن حدیث، سنجیدن عدم م الفت محتوای حدیث با ایـن ارکـان اسـت     

 گوید: می

« ما وافق الاامة فردّوه و ما خالف الاامة ف ذوه»اند: هست که امام فرمودهدر برخی از مصادر »
مـا  »فرماینـد:  یا در جـای دیگـر مـی   « ما وافق القرآن ف ذوه و ما خالف القرآن فردوه»اند: یا فرموده

ایم؛ این مانایش آن است یانی اگر چیزی م الف قرآن باشد آن را ما نگفته«  خالف القرآن لم نقله

 ( 78ش، ص1381،  بهبودی) «این مطلب حتماً جال شده استکه 

این مایار مهم نقد حدیث را همواره مورد توجه قـرار داده و هرکجـا بـه نقـد       بهبودی

،  بهبـودی  :)ر ک ورزدپـردازد از پـرداختن بـه ایـن مایـار غفلـت نمـی       محتوایی حدیث می

 (  47، 44، 32-30ش، ص1378

 

 ناسازگاری محتوای حدیث با واقعیات تاریخی زمان صدور .1-3-2

از جمله عوامل ضایف و علیل دانستن حدیث، م الفت آن با واقایات تاری ی زمان صدور 

است  تاریخ صحیح عاملی مناسب جهت انرار برخی از روایات و وقایع است که بـه عنـوان   

دل جوامـع بـزرر روایـی قـرار      ای طبیاـی خـود را تثبیـت کـرده و گـاه در     حدیث یا واقاه

کنـد کـه   در این زمینه به احادیثی اشاره می  بهبودی(  180ش، ص1387اند  )ماارف، گرفته

 گوید:ت ال لا وارد شده است و میدر باب آداب حمام و بی

دانیم که در زمـان رسـول   اگر با تاریخ صدر اسلام و احادیث ابواب طهارت آشنا باشیم، مى»
دینه و مرته مستراحى نبود و نه حماّمى و نه وسایل بهداشتى لذا این رشـته احادیـث   خدا در منطقه م

 ( 20ش، ص1378،  بهبودی) «اعتبار استفریقین علیل و بى
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 هم سو بودن حدیث با منافع شخصی راوی .1-3-3

سود خود روایت کنـد، آن مـتن را   را به ماتقد است که در صورتى که راو  متنى   بهبودی

باید علیل شمرد؛ خواه مت منّ سود مانو  و تمجید و تقدیس او باشد و خواه سـود دنیـو    

او را ت مین کند و یا سوء استفاده او را مبـاح و روا اعـلام نمایـد  چنـین روایـاتی در کتـب       

کشتى که بر اساس احادیث اسـتوار اسـت، بسـیار اسـت  بـه عنـوان        رجالحدیثى و با خص 

 (:23ش، ص1378،  بهبودی) نمونه در حدیثی از این کتاب چنین آمده است

نشـینم و از  گفتم کـه مـن در مجالسـی مـی     (ع)گوید: به ابو جافر ساد بن اسراف می

ت داشتم که در گویم  امام فرمودند: دوسف ل و شرافت شما و حق )ولایت( شما س ن می

 ( 215ش، ص1348)کشی،  هر سی ذراع س نگویی مثل تو وجود داشت

 

نسبت داده شدن یک ماجرا بذه افذراد مختلذف و قصذه پذردازی در       .1-3-4

 حدیث

شود که ماجرایی در احادیث م تلـف بـه افـراد متاـددی نسـبت      در برخی از موارد دیده می

سـرایی قصاصـین   احادیـث بیشـتر بـه داسـتان    ماتقد است که اینگونـه    بهبودیشود  داده می

شود و گـاهى  های اش اص جابجا مىشباهت دارد، و به خاطر همین قصهّ بودن است که نام

کنـد کـه در   کنند  به عنوان مثال وی بـه احـادیثی اشـاره مـی    نام قهرمان داستان را عوض مى

وشـن اسـت کـه    (  ر10-5ش، ص1378،  بهبـودی ) ها به پن  نفر نسبت داده شـده اسـت  آن

هایی در احادیث باید شیوه مقابله احادیث دارای متن و سـند  برای کشف چنین قصه پردازی

 مشابه و همچنین احادیث دارای متن مشابه را به کار گرفت 

 

 تخلیط كلام یا فتوای راوی با متن حدیث .1-3-5

کنـد، ولـی صـدر و    اگر راوی س ن خود را در خلال احادیث مسموعه درج »گوید: می  بهبودی

ذیل احادیث را با قرینه و شاهد مش ص نسازد، چه بسا سـ ن راوی بـا سـ ن امـام ماصـوم پیونـد       
ب ورد و در ادوار بادی به عنوان ذیل حدیث تلقی شود  این گونه ضایاات که از اصـول اولیـه بـه    

 (10ش، ص1367، بهبودی )«  جوامع دست دوم منتقل شده است، در کتب ارباه نادر نیست
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وی ماتقد است که در میان اصول اولیه، بیشترین مسئولیت را کتاب عمـار سـاباطی بـر    

عهده دارد، زیرا عمار ساباطی س نان خود را چنان با احادیـث مسـموعه خـود پیونـد داده و     

های خود را به امـام صـادو نسـبت داده اسـت کـه چهـره احادیـث آن ح ـرت را         برداشت

 د:گوی  مجلسی میمشوش کرده است

احادیث عمار ساباطی هماره نیازمند توضیح و توجیه است و اکثر احادیث او دچار تشویش »

، 84و، ج1403)مجلسـی،  «گیـرد باشد و به همین جهت مورد پذیرش ما قرار نمـی و اضطراب می

 ( 73ص

شود که وی حدیث صحیح را به صورتی کـه فهمیـده،   با بررسی احادیث او مالوم می

و، 1427،  بهبـودی ) بـه صـورتی کـه شـنیده یـا در اصـول یافتـه اسـت         کند و نـه روایت می

 ( 263ص

 

 تخلیط متن دو حدیث .1-3-6

در برخی موارد ممرن است که بر اثر اشتباه نس ه برداران یا صاحبان جوامـع حـدیثی، مـتن    

دو حدیث با هم م لوط شده و حدیثی نامفهوم ایجاد شود  جهت تشـ یص اینگونـه مـوارد    

 نیز باید از روش مقابله احادیث پشت سر هم در جوامع حدیثی استفاده نمود  

 فقیـه دو حدیث پشـت سـر هـم را از کتـاب      بهبودی، به عنوان مثالی از اینگونه ت لیش

همین دو حدیث را به دنبال هم آورده  تهذیبدهد که شیخ طوسی نیز در آورده و نشان می

است، البته با این تفاوت که وی متن حدیث دوم را با متن حدیث اوّل خلـش کـرده اسـت و    

اوّل را کـه نـیم خـش    در عوض ثبت دنباله حدیث دوم که چهار سطر اسـت، دنبالـه حـدیث    

است، به حدیث دوم افزوده است و در نتیجـه یـک حـدیث م تلـق و نـامفهوم پدیـد آمـده        

 ( 185ش، ص1378،  بهبودیاست)

 

 تصحیف یا تحریف متن حدیث .1-3-7

گاهی ممرن است متن حدیث در اثر عواملی مانند اشتباه یـا عـدم دقـت کاتبـان یـا راویـان       

هـای متنـی احادیـث را بـا مقابلـه      اینگونـه علـت    ودیبهب ـدچار تصحیف یـا تحریـف شـود     
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احادیث دارای متن مشابه و همچنین بررسی سیاو ادبی متن و سیر منطقی کلام در حـدیث،  

نمایـد  بـه عنـوان نمونـه وی حـدیثی را از کتـاب       شناسایی و در صورت امران اصـلاح مـی  

 کند:به صورت زیر نقل می تهذیب

یاصی صاحبه أیحلُّ ضـربه أم لا؟ فتجـاب    ستلته عن ا جیرعن أبی الحسن )ع( قال:  -

 ( 154، ص10و]الف[، ج1390)طوسی،    )ع(: لایحلُّ أن ت ربه

 اما این حدیث در کافى چنین روایت شده است:

عن ا خیر )ع( فی مملـوک یاصـی صـاحبه   )کلینی،     فی مسائل عسماعیل بن عیسى -

 ( 261، ص7و، ج1388

در حــدیث دوم « عــن ا خیــر )ع( فــی مملــوک»اســت کــه عبــارت ماتقــد   بهبــودی

دهد کـه اسـماعیل   در حدیث اول است  وی توضیح می« ستلته عن ا جیر»تصحیف عبارت 

مجموعه مسائلى دارد که از امام أبى الحسن هاد  ع روایت کرده و چـون محمّـد    بن عیسى

او روایت کرده است، اشرالى  بن علىّ بن محبوب با اسلوب فنتى، حدیث را از کتاب مسائل

در آن نیست  اما احمد بن محمّد کـه همـان ابـوجافر اشـار  اسـت و کتـاب اسـماعیل بـن         

کـرده اسـت، حـدیث را بـر خـلاف      را از طریق پسرش ساد بن اسماعیل روایـت مـى   عیسى

، و فـی مسـائل عسـماعیل بـن عیسـى     »اسلوب فنتى و با ارسال بدین صورت درج کرده است: 

عـن  »انـد، جاهلانـه کلمـه    و باداً که متن سؤال را نـاقص دیـده  « یر یاصی صاحبه    عن ا ج

اند، در حـالى کـه پاسـخ امـام هـاد  بـا اجیـر تناسـب دارد، نـه بـا           را بر آن افزوده« مملوک

مملوک که جواز ضرب او قطاى است  نظیر این ضـایاات در نـوادر ابـوجافر اشـار  کـم      

 (  209ش، ص1378،  بهبودی) نیست

 

 تعریض داشتن متن حدیث .1-3-8

اعتبـار شـدن احادیـث، وجـود     بـی ماتقد است که یرـی از موجبـات علیـل و      بهبودیاستاد 

 دهد: هاست  وی این علت متنی احادیث را چنین توضیح میتاریض در متن آن



 یبهبوداستاد محمد باقر  دگاهید از شناخت آن نیو مواز ثیعلت در حد   44

 

مااریض جمع ماِراض است و ماراض یانى وسیله تاریض و کنایه، که هرگاه انسـان نتوانـد   »
آزادانه س ن بگوید، با هر وسیله ممرن که بتواند، موقایّت خـود را روشـن سـازد تـا بـه مسـتماان       

 (  34ش، ص1378،  بهبودی) «تیزهوش بفهماند که صراحت لهجه ندارد و س ن او جدّ  نیست

پرداز  به دلیل اینره امامان ماصوم همـاره در  ماتقد است که این شیوه س ن  بهبودی

بردند، فراوان مورد استفاده قرار گرفته است  بـه نظـر وی حـدیثی کـه     سر می شرایش تقیهّ به

نماینـد، از  دارای تاریض است و همچنین احادیثی که حرم مشابه آن حدیث را بـازگو مـی  

حجیت و اعتبار ساقش شده و احادیثی کـه حرـم خـلاف آن حـدیث را دربردارنـد، حـاکم       

انـواع م تلـف تاـریض را از      بهبـودی اد (  است41–36ش، ص1378،  بهبودیهستند)ر ک 

 نماید  آورد، به خواننده مارفی میهای متاددی که میخلال مثال

 

 طفره رفتن از جواب مستقیم .1-3-8-1

یری از انواع تاریض طفره رفتن از جواب مستقیم است، بـدین صـورت کـه امـام در مقابـل      

ربش به سوال یا نقل یک ماجرای مشابه و یا بیان یک موضـوع  بیسوال راوی با طرح مسائل 

رود تا فـرد هوشـیار   یا واقایت کلی از جواب دادن مستقیم و صریح به سوال کننده طفره می

 دیث شده و از عمل به آن خودداری کند   خود متوجه تاریض ح

 (ع)کند که از امام صـادو  اشاره می تهذیببه حدیثی از کتاب   بهبودیبه عنوان مثال 

فرمایند: گویا به پشت گـردن پـدرم   شود، در وضوء مسح سر لازم است؟ امام میپرسیده می

پرسد: به اوی میکشد  رنگرم که چین و شرن دارد و با دست خود بر رو  آن مسح مىمى

گویند: گویا به چین و هنگام وضوء گرفتن باید جلو و پشت سر را با هم مسح کرد؟ امام می

، 1و]الـف[، ج 1390)طوسـی،  کشـد نگرم کـه بـر رو  آن مسـح مـى    شرن گردن پدرم مى

 ( 91ص

با توجه به اینره در ایـن حـدیث بـه مسـح گـردن اشـاره شـده کـه جـزء سـر             بهبودی

کنـد، بلرـه در   به وضو  پدر استناد نمـى  (ع)ماتقد است که امام صادو  شودمحسوب نمی

کند  بنابراین امام صـادو بـه سـؤال    جواب سائل، توضیحى از نحوه غسل کردن پدر بیان می

دهـد  از اینجـا مالـوم    ها  تاری ى حوالت مىراو  پاسخ رسمى نداده، بلره وی را به نرته
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تمام سر مورد ندارد و با ابلاغ همین نرتـه تاری ـى،   شود که هنگام وضوء گرفتن، مسح مى

دهـد، از درجـه اعتبـار و حجیّـت     تمام احادیثى که به مسح سر و گوش و گردن فرمـان مـى  

 ( 35ش، ص1378،  بهبودیشود)ساقش مى
 

 استناد به روایت یا اعمال دیگران )غیر امامیه( .1-3-8-2

در بیان حرم به روایت یا عمل غیر شیاه اسـتناد   (ع)از دیگر انواع تاریض آن است که امام 

ماتقدند که اصولاً استناد به روایت یا اعمـال دیگـران وسـیله تاـریض       بهبودینمایند  استاد 

شود و احادیث است و هر حدیثى که از این دست باشد، از درجه اعتبار و حجیّت ساقش مى

به عنوان نمونه به حدیثی اشـاره  (  وی 41ش، ص1378،  بهبودی) گرددمقابل آن قطاى مى

 گوید: کند که فردی به امام صادو )ع( میمی

گفت: رسول خدا همسرانش را م یر کرد و آنان رسـول خـدا   من شنیدم پدرت امام باقر مى»
را اختیار کردند  بنابراین همسران رسول خدا یک طلاقه نبودند    ابو عبداللَّه گفت: این حـدیث را  

کرده است  مردم را چه رسد که همسران خود را م یرّ سازند  این برنامـه  روایت مىپدرم از عایشه 

 ( 136، ص6و، ج1388)کلینی،  «ویژه رسول خدا بود

کنـد،  به خاطر تقیهّ، عین روایت اهـل سـنتت را بـازگو مـى     )ع( در این حدیث امام باقر

دهـد کـه حـدیث    توضیح مـى  )ع( داند، ولى امام صادوگویا که اصل روایت را درست مى

پدرم امام باقر که حدیث مشهور عایشـه را بـازگو کـرده اسـت، تاـریض دارد و بـرای شـما        

حجت نیست، گرچه او نام عایشه را به میان نیاورده باشد  در واقع ایـن حـدیث شـریف، بـه     

،  بهبـودی کنـد) دهد و اعمال قاعـده را در سـایر مـوارد الـزام مـى     قاعده تاریض سندیّت مى

 (  42ش، ص1378

 

 تعلیل ناموجه .1-3-8-3

یری از انواع تاریض اسـت کـه موجـب سـاقش      ماتقد است که تالیل ناموجه  بهبودیاستاد 

 شود  به عنوان مثال در حدیثی چنین آمده است:شدن حدیث از درجه حجیت و اعتبار می
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ام به شـراب آلـوده   جامهگوید: از امام ابو عبداللَّه صادو پرسیدم: اگر حسن بن ابی ساره می»
توانم با آن جامـه نمـاز ب ـوانم؟ امـام صـادو گفـت: مـاناى        ام را بشویم، مىشود قبل از آنره جامه

 ( 189، ص1و]ب[، ج1390)طوسی، «گرددندارد  زیرا جامه در اثر شراب، مست نمى

بر آن است که این تالیل ناموجه و پاسخ غیر جدّ  که رخت و لبـاس آدمـى     بهبودی

آمیـز اسـت و   شود، تاریض دارد و گواه آن است که حرم طهارت شـراب، تقیّـه  مست نمى

 ( 36ش، ص1378،  بهبودی) اعتبار استهر حدیثى که مت منّ طهارت شراب باشد، بى

 

 قسم جلاله برای اثبات حکم شرعی .1-3-8-4

بـدون ضـرورت، فتـوا  خـود را بـا       (ع)ها امـام  ماتقد است که احادیثی که در آن  بهبودی

کند که کند، تاریض دارند  برای نمونه وی به حدیثی از أبی الابّاس استناد میقسم تتیید مى

 گوید: می

هـا  او  گوید: جنتیان برا  سـلیمان خواسـته  پرسیدم: س ن خداوند که مى )ع( از امام صادو

دادند، چه حرمى قد بود، انجام مى ها  تمامها  بلند و تراشیدن مجسمهرا که ساختن غرفه

ها، مجسـمه زنـان یـا مـردان نبودنـد،      دارد؟ امام صادو گفت: به خدا سوگند که آن مجسمه

 (  527، ص6و، ج1388بلره تمثال درخت و امثال آن بودند)کلینی 

 گوید: می  بهبودی

د  بنـابراین بایـد   اندازیاد کردن قسم در این حدیث نشانه تاریض بوده و آن را از حجیت می»
گفت که تمثال، غیر از مجسمه افراد بشر و یا حیوان چیز دیگر  نیست  اگر تراشیدن مجسمه برای 

هـا   ها  مابد بیت المقدّس را بر دوش مجسـمه نفی بت پرستی باشد و مثلاً به عنوان اسطوانه، پایه
شـود و عنـوان بـت    مى ا  به خوار  بدلتراشیده از سنق بگذارند، عظمت هرگونه بت و مجسمه

 ( 74ش، ص1378،  بهبودی) «ن واهد داشت تا ساختن آن حرام باشد

 

 تعلیق حکم شرعی به مشیت خدا .1-3-8-5

نماینـد   بـه مشـیت خداونـد مالـق مـی     « ان شـاء الله »گاهی ماصومین حرم شرعی را با جمله 

ماتقد است که از آنجا کـه ترلیـف شـرعی قابـل تالیـق نیسـت، اینگونـه احادیـث           بهبودی

 شوند  تاریض داشته و از حجیت ساقش می
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به عنوان نمونه در حدیثی چنین آمده است: احمد بن اسحاو به امـام علـی بـن محمـد     

دهند کـه  نویسد: من به یری از دوستانم دو یا سه درهم از زکات دادم  امام پاسخ میمی (ع)

 گوید: می  بهبودی(  17، ص2و، ج1404)ابن بابویه، ان شاء الله همین گونه عمل کن
تاریض دارد  زیرا فرمان جـواز مالتـق بـر مشـیّت     « افال عن شاء اللَّه»فرماید: پاسخ امام که مى»

ش، 1378، بهبـودی ) «باشـد در حـالى کـه فرمـان و ترلیـف شـرعى قابـل تالیـق نمـى         شده است،

 ( 76ص

 

 بیان حکم به عنوان نظر شخصی راوی یا سوال كننده  .1-3-8-6

دهد کـه حرـم مطـرح شـده نظـر ش صـی       در برخی از روایات امام با بیان عباراتی نشان می

ماتقد است که اینگونه روایات تاریض داشته و حجیت ندارنـد     بهبودیسوال کننده است  

)ع( گوید: از ابو عبداللَّه صادومی نماید کهوی به عنوان مثال حدیثی از لیث مرادی نقل می

توانند نماز نافلـه شـب را در اوّل شـب ب واننـد  امـام      ها  کوتاه تابستان مىپرسیدم: در شب

 ا  بــه فرــرت رســیده اســـت   ا   خـــوب چــاره فرمــود: بلــى، خــوب رأ  و نظــر داده    

 (  118، ص2و]الف[، ج1390)طوسی،

 گوید: می  بهبودی
کنـد کـه ایـن فتـوا رأ      حرم مـى « نام ما رأیت و نام ما صنات»گوید: ذیل حدیث که مى»

و « رأیـتَ »کار بردن کلمـه  ه ش صى راوی است  بنابراین تاریض حدیث قطاى است، خصوصاً با ب
کند  بنابراین هر حـدیثى کـه در ایـن زمینـه وارد     که اجتهاد اهل سنتت را تداعى مى «صناتَ»کلمه 

کند، خواه به خاطر جوانى و پرخوابى باشد و یا به شده است و نافله شب را در اوّل شب تجویز مى

 ( 57ش، ص1378،  بهبودی) «ها  تابستانى باشد، حجّت ن واهد بودخاطر شب

 

 بیان حکم با ذكر ناخوشایند بودن آن  .1-3-8-7

بینیم که هرچند امام در مقابل سوال راوی احرام اهل سنت را تاییـد  در برخی از روایات می

نمایند که عمل بـه ایـن حرـم را بـرای راوی دوسـت      نمایند، اما بر این نرته نیز تاکید میمی

  بهبـودی دارنـد   به ایـن حرـم بـاز مـی    شان را از عمل دارند یا اینره امام خود و خانوادهنمی

شـود کـه   ماتقد است که بیان چنین نرـاتی در حـدیث وسـیله تاـریض بـوده و موجـب مـی       
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نقـل   (ع)حدیث از درجه حجیت ساقش شود  وی بـه عنـوان نمونـه حـدیثی از امـام صـادو       

د، فرمایند: از پدرم امام باقر پرسیدند که اگر دو خواهر در ملـک کسـى باشـن   کند که میمی

تواند با آن دو خواهر به بستر برود؟ پدرم گفته بود: على )ع( گفته است که یـک  خواجه مى

آیه قرآن مباشرت با دو خواهر را تحریم کرده است و یـک آیـه دیگـر آن را حـلال کـرده      

، 7و]الـف[، ج 1390)طوسـی،  کـنم است  امّا من خودم و خاندانم را از این مباشرت نهى مى

 (  289ص

 گوید: می  بهبودی

تاریض دارد که فتوا  جواز، نادرست است  اگر بـه  « عنهما نفسی و ولدی أنا أنهى»عبارت »
یابیم که مسئله اختلاف دو آیه ناشـى از اجتهـادات خلیفـه سـوم بـوده      تاریخ فقه توجّه کنیم در مى

ائمـه اطهـار    داده است  بنابراین طبیاى است که اظهـارات است که ش صاً به جواز مباشرت فتوا مى

 (  62ش، ص1378،  بهبودی) «آمیز باشددر این زمینه تقیّه

 

 ذكر پدران به نام و نه كنیه .1-3-8-8

کننـد، درصـدد   ماتقد است که وقتی امامان از پدران خود با نام و نه با کنیه یاد مـی   بهبودی

رود  بـه عنـوان مثـال در حـدیثی     فتوای جدی نیستند و این یری از انواع تاریض به شمار می

، 6و، ج1388)کلینـی،   نماینـد یری از صادقین از جد خود امیرالمومنین با نام علـی یـاد مـی   

 ( 531، ص3و، ج1404یه، ؛ ابن بابو156ص

از پـدر و جـد خـود بـا عنـوان موسـی و جافـر نـام          (ع)همچنین در حدیثی امام رضـا  

(  ایـن گونـه تاـابیر حتتـى در عبـارت راویـان       391، ص5و]الف[، ج1390)طوسی،  برندمی

حدیث، گواه جوّ تقیّه و ح ور اهل خلاف است و در نتیجه مفاد حـدیث را بایـد حمـل بـر     

 ( 69ش، ص1378،  بهبودی) نمایندتقیهّ 

 

 در معرفی احادیث معلل  بهبودینقد روش استاد  .2

در   بهبـودی های استاد ها و نرته سنجیآنچه تاکنون گفته شد، به منظور عیان کردن ظرافت

شناخت احادیث مالل و نقد حدیث بود  اما ماایبی نیز متوجه کار ایشان هسـت کـه عمـدتاً    

های ایشان است  همـانطور کـه ملاحظـه شـد، کتـاب      در زمینه شرل و ساختار ارائه پژوهش
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دریایی از اطلاعات درباره انواع حدیث مالل و چگونگی شناسایی آن اسـت،   علل الحدیث

بندی دقیق مطالب این کتـاب موجـب شـده اسـت کـه خواننـده بهـره        هاما متاسفانه عدم طبق

کافی را از محتوای کتاب نبرد و یا اینره برای بهره بـرداری مناسـب از محتـوای عمیـق آن،     

هـای م تلـف، اطلاعـات    لای مثالنیازمند صرف وقت و انرژی بسیاری باشد، تا خود از لابه

 مورد نظر را بیرون برشد  

است، عدم دسـته بنـدی     بهبودیکه از ابترارات استاد  مااریضدر باب به عنوان مثال 

شـود  انواع مااریض و نیز مش ص نرردن مایارهای تش یص تاریض در حدیث موجب می

 بندی و شناخت انواع تاریض بزند که خواننده به تش یص خود دست به طبقه

و شـرط لازم اسـتاد    شود که مایار اصـلی تر به فصل مااریض روشن میبا نگاهی دقیق

در تش یص مااریض، م الفت حدیث با مذهب اهل بیت و یا به عبارتی همسـویی    بهبودی

با احاطه کاملی که بـه    بهبودیرسد که آن با فقه اهل سنت است  به عبارت دیگر به نظر می

احادیث داشته، در بحث مااریض به احادیثی مراجاه کـرده اسـت کـه مطـابق فتـاوای اهـل       

ستند و سپس به جای تاویل و توجیه حدیث، همانند شیوه مرسوم علما بـه جسـتجوی   سنت ه

نراتی که حاکی از تاریض و کنایه در حـدیث باشـد، پرداختـه و اینچنـین فصـل ماـاریض       

 ریزی کرده است   خود را پایه

شـود  بنابراین عدم توجه به این شرط اساسی در تش یص تاریض موجب این توهم می

توان حرم بـه تاـریض   مثال هرکجا تالیلی در حدیث از دید ما ناموجه بود، میکه به عنوان 

در حدیث و عدم اعتبار آن داد، یا اینره هر کجا امام به طور مستقیم جـواب سـوال راوی را   

ندهند و پاس ی در حول و حوش سوال بدهند، حدیث از حجیت سـاقش اسـت، درحالیرـه    

 نیست   بهبودیمسلماً چنین چیزی مورد تایید استاد 

البته این عدم روشن سازی اصول و مایارها تنها م تص باب مااریض نیست و بسیاری 

  بهبـودی بدون هیچگونه مقدمه و توضیحی درباره روش کـار   علل الحدیثاز فصول کتاب 

شود و خواننده باید خود از خلال توضـیحات پراکنـده ذیـل برخـی از احادیـث بـه       آغاز می

در بسـیاری از مـوارد وقتـی دربـاره حـدیثی        بهبـودی ببـرد  همچنـین    روش و اصول او پـی 

نماید، تمامی شواهد و دلایل خود را که منجـر بـه چنـین اسـتنباطی شـده،      حرمی صادر می
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به عنوان مثال در مقابله دو سند مشابه یـا دو مـتن مشـابه حرـم بـه اسـقاط از        1نماید ارائه نمی

نماید، در حالیره ممرن است مـتن مقابـل زیـاده داشـته باشـد و یـا اینرـه        ها مییری از متن

نماید، در حالیره ممرن اسـت سـند مقابـل ارسـال داشـته      حرم به ت لیش یری از سندها می

 باشد 

 کـه حاصـل تـلاش سـالیان متمـادی و      علل الحدیثه کتاب بدین ترتیب باید گفت ک

ــ  بهبــودیهــای عمیــق حــدیثی اســتاد پــژوهش ه همــان صــورت فــیش اســت، تاحــدودی ب

ققانـه  های اولیه ارائه شده و به همین دلیل بهـره بـرداری از آن نیازمنـد کارهـایی مح    برداری

، مسـلماً ثمـرات   گرفـت صـورت مـی    بهبـودی است که البته اگر این امر توسش خود اسـتاد  

 گشت ارزشمندتری نصیب جویندگان علم الحدیث می

 لرـافی صـحیح ا پس از انتشـار کتـاب     بهبودیاین نرته نیز شایان ذکر است که استاد 

پرداخته اسـت،   کافینش احادیث صحیح کتاب های خود به گزیکه در آن بر اساس ملاک

،  بهبـودی ) دلیـل انت ـاب نـام کتـاب     با انتقادات بسیاری مواجه شد  عمده این انتقـادات بـه  

؛ غفـار،  36ش، ص1366)سـبحانی،   (، حذف احادیث غیر صحیح از کتـاب 5ش، ص1365

توسش مولـف و همچنـین نیـاوردن    ها (، بیان نرردن دقیق ضوابش و ملاک432و، ص1416

ش، 1365)سـبحانی،   و دلایل ت ایف یـا تصـحیح هـر حـدیث در کتـاب     ها تجزیه و تحلیل

 ( است  35ص

اسخ بـه ایـن انتقـادات و بـرای     به نوعی پ علل الحدیثرسد که انتشار کتاب به نظر می

هـای انجـام گرفتـه بـر روی روایـات و رونـد گـزینش احادیـث         نشان دادن تجزیه و تحلیـل 

علـل  ، کتـاب  صحیح الرافیصحیح توسش وی بوده است  گفتنی است که بر خلاف کتاب 
 نشد  با واکنش و انتقادی رو به رو الحدیث

 

 

 

 

                                                 

 (276-273، 266، 190، 179، 177ش، ص1378، بهبودی) :به عنوان نمونه ر ک  1
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 نتیجه گیری

رسـد کـه وی بـیش از آنرـه     به نظـر مـی   علل الحدیثدر کتاب   بهبودیبا توجه به عملررد استاد 

مانای اصطلاحی حدیث مالل با شروط ویژه آن را مد نظر داشته باشـد، مانـای لغـوی آن را یانـی     

 حدیثی که دارای هرگونه عیب و بیماری باشد، در نظر دارد  

صحت ظاهری سند، ترـرار حـدیث بـا     :هایی همچوندر ارزیابی احادیث بر ملاک  بهبودی

الفاظ مشابه، شهرت حدیث، کثرت فتوا یا کثرت راویان اعتماد نررده و با کنراش بسیار بـه دنبـال   

هرگونه اطلاعاتی است که ممرن است از درون متن و سند، یا خارج از آن دو نظیر کتب رجـالی،  

احادیث دیگر در خصوص راویان، طرو روایت آنـان، ف ـای صـدور حـدیث،      کتب تاری ی و یا

 فرهنق و واقایات تاری ی و    به دست آید  

وی سپس به تجزیه و تحلیل دقیق این اطلاعات پرداخته و در صورت لزوم، مقابلـه احادیـث   

 دهد  در چهار سطح متفاوت را در دستور کار قرار می

بی خود به بررسی حـدیث بـا اسـتفاده از مایارهـای نقـد مـتن       وی همچنین برای ترمیل ارزیا

احادیث نظیر عدم م الفت محتوای حدیث با قرآن، احادیث صحیح، مذهب اهـل بیـت و اجمـاع،    

سازگاری با واقایات تاری ی زمان صدور، عدم همسویی با منـافع ش صـی راوی و نیـز همـاهنگی     

راهرارهـای مـذکور بـه بسـیاری از علـل پنهـان       پردازد و بـا بهـره گـرفتن از    سیاقی متن حدیث می

 برد احادیث به ظاهر صحیح پی می

های هوشمندانه ها و نرته سنجیتوان به ظرافتمی علل الحدیثهرچند با کنراش در کتاب 

های عمیق وی در این زمینه پی برد، امـا ماـایبی   در شناخت احادیث مالل و پژوهش  بهبودیاستاد 

 های ایشان است  است که عمدتاً در زمینه شرل و ساختار ارائه پژوهش نیز متوجه کار ایشان

هـای اولیـه و عـدم بیـان اصـول و      رسد که ارائه این کتاب به صورت فیش بـرداری به نظر می

  هایی همراه کرده استمبانی شناخت احادیث مالل بهره برداری از این کتاب را با دشواری
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Abstract 

Mohammad Bagher Behbudi is one of the contemporary scholars in 

the field of tradition with new ideas on criticizing hadith. In his 

evaluation of hadith, he does not limit himself to superficial 

investigations of isnad but further, he considers simultaneously, both 

text and isnad. In his viewpoint, the defects of traditions including any 

kind of hidden or apparent flaws are divided into three categories: 

Those concerning the isnad, that of the text and those concerning 

both together. In order to reach this objective, he employs any kind of 

data from text and content as well as other sources such as historical 

books, books on transmitters of hadith (rijāl) and that of hadiths from 

which information can be obtained concerning the transmitters of 

traditions, their chain of narration, the context of hadith, along with 

the cultural and historical realities of that era. Precise analysis of the 

aforementioned data along with comparing similar traditions in four 

different levels and considering the criteria of textual criticism has led 

him to discover and amend numerous hidden defects of traditions.  
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